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١٢۵-١۴٠      બࡳحات  

  
  

  فقهي حقوقي قاعده بررسي
 ١ »تلف مبيع در زمان خيار «

  ∗ دكترسيدمحمدصادق طباطبايي                                                                                      

  ∗∗آبادي جعفري خسرواللهنصرا                                                                        
  :چكيده

 كه اگـر   استبه اين معني »التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له   «قاعده فقهي 
كه يكي از طرفين حق فسخ معامله را دارد تلف شـود از              مدتي جنس فروخته شده در   

قانونگذار ايران نيز    .شود كه خيار وحق فسخ معامله را ندارد        كيسه كسي محسوب مي   
اين با توجه به     .را گنجانده است   نآقانون مدني    453 ماده   اين قاعده را پذيرفته و در     

 دراصل قاعده و اين مقرره قانوني ابهاماتي وجود دارد انجـام پژوهـشي جـامع را                 كه
 ايـن قاعـده خـلاف        .طلبيد كه در اين تحقيق تا حد امكان صورت گرفتـه اسـت             مي

فقهـا  . اكتفا نمـود   در تفسير قاعده مذكور بايد به قدر متيقن          ومقتضاي ملكيت است    
دارند كه   براي توجيه اين كه تلف مال برعهده غيرمالك مال محسوب نشود بيان مي            

شـود و    شود و وارد كيسه دارايي بايع مـي        يك لحظه قبل از تلف عقد بيع منفسخ مي        
برخـي از   . شود همانند قاعده تلف مبيع قبـل از قـبض          ن مالك محسوب مي   آتلف از   

باتوجه به مباني فقهي  .دانند  ضمان معاوضي قبل از قبض مي فقها اين قاعده را ادامه    
اگـر درعقـد بيعـي      اين نكته توجه داشت كـه         قانون مدني بايد به    453قاعده در ماده    

گانه مجلس يا شرط يـا       سهيكي از طرفين حق فسخ عقد را براساس يكي از خيارات            
د از كيـسه    داشت و طرف ديگر هيچگونه حق فسخي نداشت و مبيع تلف ش ـ           حيوان  

اين از ديگر دستاوردهاي تحقيق      .شود كه حق فسخ ندارد     دارايي كسي محسوب مي   
 همچنـين قاعـده تلـف در    اگر موضوع معامله مبيع كلي باشد قاعده جاري نيست         كه

  .زمان خيار در خصوص تلف ثمن جاري نيست
  .ضمان،فسخ خيار،تلف مبيع : هكليدواژ    

                                                 
 5/3/1389:     تاريخ پذيرش1388/ 19/11:  تاريخ وصول-1         

               ر گروه حقوق دانشگاه اصفهانيااستاد           * 
    دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قمدوره دانشجوی            ** 
            com.gmail@Nasrjafari  
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  :مقدمه
به اين معني كـه     . باشد  مي» التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له      «ده  يكي از قواعد فقهي قاع    

اگر جنس فروخته شده در زمان خيار و در مدتي كه يكي از طرفين حق فسخ معاملـه را دارد تلـف                      
 ـ   . شود كه خيار و حق فسخ معامله را ندارد          شود ازكيسه كسي محسوب مي     نيم تـا   رآدر اين تحقيق ب

الات ايـن   ؤبرخي از س ـ  .ن بزداييم آ را بررسي كرده وغبار ابهام از چهره         زواياي مختلف قاعده مذكور   
شـود يـا در خيـارات خاصـي           آيا اين قاعده در زمان كليه خيارات جاري مي        : تحقيق عبارت است از   

تعـارض دارد يـا   » تلف مبيـع قبـل قـبض    «ي معروف ديگر  شود؟ آيا اين قاعده با قاعده       مطرح مي 
؟و در صـورت تعـارض راه حـل         خيرتعارض دارد يـا   » الخراج بالضمان  «ي  ؟ و همچنين با قاعده    خير

در اين قاعده چيست؟در پايان رويكرد شارحان قانون مدني         » ممن لا خيار له   «چيست؟ معني دقيق    
  .كنيم را بيان مي

  
  شرح و بيان قاعده_1

ب است كه تلف هرمال ازصـاح      ضاي مالكيت اين  تاز مسلمات فقه و حقوق مدني و نيز مق         يكي
شـود و       مـي  شود، زيرا به محض عقد، بـايع مالـك ثمـن و مـشتري مالـك مبيـع                   آن محسوب مي  

 خويي،شـروط و   (.شـود   ترديد تلف هركدام از ثمن و مبيـع بايـد از مـال مالـك آن محـسوب                    بدون
  )309التزامات التبعيه ، 

تقال ملكيـت   آيا وجود خيار و حق فسخ در معامله  مانع ان        اين كه شود     كه مطرح مي   سؤالياما  
است يا نه؟ به اين صورت كه اگر طرفين در عقد  حق فسخي  قرار داده باشند يا يكـي از خيـارات                        

  شود؟ وجود داشته باشد مانند خيار مجلس آيا تا زمان انقضاي خيار مالكيت منتقل نمي
آيـد و     قول مشهور در فقه اسلامي اين است كه مبيع به محض عقد به ملكيت مشتري درمي               

 انـصاري،  (.باشـد   خيار فقط تزلزل ملكيت به سبب قدرتي كه بر رفع اين سـبب وجـود دارد مـي                 اثر  
اما نظر ديگري هم در فقه وجود دارد كه ملكيـت پـس از انقـضاي خيـار حاصـل                     )160 المكاسب،

  حاصل  )يعني عقد( نشده و بلكه فقط سبب مالكيت ملكيت حاصل از انقضاي خيار شود و تا قبل مي
  )161 المكاسب،انصاري، (.باشد ظر منسوب به شيخ طوسي مياين ن. است
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 بيان نظريات هر دو گروه و استدلال طرفين خارج از موضوع بحت ماسـت، امـا نظـر اقـوي                    
ي ديگر، دلالـت دارد   هو ادلّ» تجاره عن تراض « بوسيله» اكل مال« بدليل مجموع ادله حليت بيع و  

شود و اخبار و روايت نيـز ايـن           ت است با عقد حاصل مي     تامه جواز تصرف كه از لوازم ملكي       كه علت 
 شـد مـشتري در مجلـس عقـد و قبـل از      سـؤال كند، مانند روايتي كـه از امـام    ييد ميأموضوع را ت  

انـد در نتيجـه      باشد  وامام هم قايل به جواز چنين بيعي شـده            انقضاي خيار مجاز به فروش مبيع مي      
  )167،  المكاسب،انصاري (.شود ملكيت به محض عقد حاصل مي

البته اختلاف فقط در خصوص خيار مجلس، شرط و حيوان كـه معـروف بـه خيـارات زمـاني                    
ظاهراً اختلافـي نيـست، زيـرا       ... هستند، وجود دارد و در ديگر خيارات مانند عيب و غبن و رويت و               

 شيرازي،( . درآثاركساني كه مخالف انتقال ملكيت هستند خيارات زماني است         »انقضا «ظاهر از لفظ  
ي ملكيت است كه تلف بايـد         بنابراين قاعده تلف  در زمان خيار، مخالف قاعده         )88 حاشيه مكاسب، 

  .از مال و كيسه صاحب آن محسوب شود
كه يكي از طرفين معامله داراي حق فسخ باشد و در اين             اما رواياتي وجود دارد كه در صورتي      

از جملـه ايـن      .د كه داراي حق فسخ نيـست      شو  حين مبيع تلف شود، تلف از آن كسي محسوب مي         
فرمايند اگر شخـصي حيـواني بخرد،بـه         است كه مي  ) ع(ي ابن سنان از امام صادق       صحيحه،روايات  
باشد و دراين حين حيوان تلف شود برعهده بايع           داشته   يك يا دو روز حق فسخ معامله       اين كه شرط  

   )170 المكاسب،انصاري، (.اقي استكه خيار منقضي نشده ضمان برعهده او ب است و تازماني
در »تلـف درزمـان خيـار     «د دارد كه منجر به بيان قاعده      وروايت ديگري به همين مضمون وج     

كه داراي حـق   باشد، چون طرفي رسد تزلزل ملكيت  علت اين روايات هم به نظر مي      .  شده است   فقه
ا از جهـت كـسي كـه حـق          خيار است از سوي او ملكيت متزلزل است و ضامن تلف نبايد باشد، ام ـ             

خـويي، شـروط    . (فسخ ندارد، ملكيت مستقر شده است و ضمان تلف بر عهده او قرار گرفتـه اسـت                
  )314والتزامات التبعيه،

  
   قلمرو قاعده_2

   مختص خيارات خاصي است؟اين كهگيرد يا  آيا اين قاعده كليه خيارات را در برمي
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ي قـبض ضـمان تلـف بـه قـابض منتقـل        وسـيله  شهيداول در دروس بيان داشته است كه به    
 ظاهراين سخن ايـن     )3،210شهيد اول،الدروس، (.شود، البته به شرطي كه داراي حق خيار نباشد          مي

عبارات ديگري بر اين مضمون از برخي از فقها نقل شده           . شود  شامل مي  است كه مطلق خيارات را    
  )178  المكاسب،انصاري،. (ي اقسام خيارات است همه ي شمول اين قاعده بر دهنده كه نشان 

 در خيـارات، قاعـده شـامل    » انقـضا  «بااين حال باتوجه به روايات و كلام فقها و ظاهر از لفظ           
حاشـيه  ايرواني،(شود كه محدود به زمان اسـت ماننـد خيـار شـرط و حيـوان و مجلـس                    خياراتي مي 

ست كه تلـف در آن       فوري هستند وزماني قابل تصور ني      اين كه ديگر خيارات به دليل     ) 77 مكاسب،
نظر اقوي و مشهور فقها     ) 40تحرير المكاسب، كاشف الغطا، (شود    صورت گيرد اين قاعده جاري نمي     

البتـه برخـي    . باشد   اين است كه اين قاعده فقط  در سه خيار مجلس، شرط و حيوان جاري  مي                 زني
رط و حيـوان    گفته اند در خيار مجلس هم جاري نيست، چرا كه روايات وارده در خصوص خيـار ش ـ                

است  و نصوص در مورداين دو خيار وارد شده و دليلي كه ضمان  تلف مال غير بر عهده  شـخص                       
خويي، شروط والتزامـات  . (لذا بايد به قدر متيقن اكتفا كرد   ديگري باشد در ديگر خيارات وجود ندارد      

اراتي اسـت كـه     توان گفت اخبار وارده در خصوص قاعده، محدود به خي ـ           همچنين مي ) 253التبعيه،  
شود چراكه خيار مجلس محدود بـه جـدايي و افتـراق             زمان خاصي دارد و شامل خيار مجلس  نمي        

  )310حاشيه مكاسب،اصفهاني، (.است كه زمان خاصي نيست
توان گفت گرچه روايات صراحت در جاري شدن قاعده در خيار مجلس نـدارد، امـا از                   البته مي 

 يشـهيد . (وايات، در خيار مجلس هم مي توان اسـتفاده كـرد    اطلاق خيار شرط در سخنان فقها و ر       
  )593تبريزي، هدايه الطالب، 

شود و درخصوص خيار مجلس       حيوان و شرط جاري مي    خياربنابراين بدون ترديد اين قاعده در     
از سوي فقها اختلاف نظر وجود دارد و در خيارات ديگر نظر مشهور اين است كه جاري نيست، چرا                   

ت استمرار ضمان ثابت قبل از قبض تا زماني است كـه  بيـع ازسـوي هـر دو طـرف      كه ظاهر روايا  
و شامل تزلزل ملكيت بعـد       كه از ابتدا  متزلزل باشد      قاعده مختص بيعي است    لازم شود درنتيجه اين   

شود زيرا دراين قبيل خيـارات ابتـدا بيـع لازم            نمي... از لزوم بيع مانند خيارعيب و خيار تأخير ثمن و         
  )181 مكاسب،انصاري،. (شود ن حق فسخي براي يكي از طرفين پيدا ميآما بعد از است ا
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  شمول قاعده  نسبت به  مبيع-3
خيـار هـم اگـر فقـط       تلف ثمن در زمان كه اينآيا قاعده مذكور اختصاص به تلف مبيع دارد يا          

آيا ثمـن و     د؟بايع حق فسخ معامله را داشته باشد برعهده مشتري است كه حق فسخ معامله را ندار               
 قاعـده فقـط     كـه  ايـن كنند و قاعده در مورد عوضين جاري است، يـا             مبيع از اين حيث تفاوتي نمي     
  اختصاص به تلف مبيع دارد؟

اند كـه     اند و بيان داشته    اعده نسبت  به ثمن ترديد كرده      قكساني چون شيخ انصاري بر جريان       
چراكـه دليـل    ) 184مكاسب،انـصاري،  (،  شـود   با توجه به اطلاق وعموم قاعده، شامل ثمن هم مـي          

تزلزل بيع است  پس بقرينه مناسبت حكم و موضـوع در ثمـن هـم جـاري                  » من لاخيار له  «ضمان
و استقرار ملكيت است كه موجب ثبوت ضمان تلف بر          ) 314خويي، شروط والتزامات التبعيه،     (است  

 طرف مشتري،ضمان بر او     طرف بايع چه از   چه از شود و تا زماني كه ملكيت متزلزل است           مالك مي 
تـوان ضـمان      كـه مـي    همچنـين . شود و ضمان بر مالك اولي مي باشد كه خيـار نـدارد              مستقر نمي 

مشتري كه قبل از قبض بر اساس قاعده تلف مبيع قبل از قبض ثابت شده است را به بعد از قـبض                
  )181 مكاسب،انصاري، (.و مشتري را ضامن تلف ثمن دانست هم استصحاب كرد

دارند كه نص و اجماع و فتوي در خصوص مبيع اسـت و ظـاهر خبـر                   برخي ديگر بيان مي   اما  
معاويه بن ميسره كه خيار شرط را منوط به رد ثمن دانسته اين است كه تلف ثمن حتي اگر صاحب                    
خيار باشد از آن بايع است و همچنين خبر موثقه اسحاق ابن عمار كه در آن اطـلاق خيـار شـرط و                     

  شامل تلف ثمن هم مي شود، چرا كه اگر تلف را از آن مشتري بدانيم با تلف عقـد                     نآباقي ماندن   
شود و  ديگر عقد بيعي وجود ندارد كه بتوان انرا فسخ كرد و باقي ماندن خيار كاشـف از                      منفسخ مي 

كه قاعـده  مخـالف مقتـضيات         بنابراين باتوجه به اين روايات و اين      .بقا عقد و عدم انفساخ بيع است      
ه مالكيت است و اثبات حكم در غير مورد نص نياز به قرينه قطعي دارد و دليل واجمـاعي هـم            قاعد

بايد قائـل بـه ايـن       ) 253،  ، مصباح الفقاهه  خويي؛310خويي، شروط والتزامات التبعيه ،      (وجود ندارد   
قاعـده هـم بـه نظـر تعبـدي           كـه دليـل    همچنين. نظر بود كه قاعده در خصوص ثمن جاري نيست        

 و از مقتضيات معاوضه هم نيست كه بعد از قبض، ضمان مبيع تازمان انقضاي خيار منتقل                 باشد  مي
  )178 ، 3، ناييني، منيه الطالب (.نشود
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   آيا قاعده در مبيع كلي هم جاري است؟-4
به عنـوان مثـال     . باشد  الذمه مي   از ديگر موضوعات قابل طرح سرايت قاعده در مبيع كلي في          

 دستگاه خودرو به نحو كلي باشد و پس از قبض مـشتري و در زمـاني كـه             اگر موضوع معامله  يك    
  ؟ باز قاعده جاري است آيامشتري حق فسخ دارد، مبيع مذكور تلف شود

ه تحويل داده شده را درحكم عين معين بدانيم، وقاعـده تلـف را در آن      ك كلي اگر مصداق مالي  
شود و او بايـد       شود و معامله فسخ مي      ميجاري بدانيم ضمان خودرو  تلف شده از آن بايع محسوب            

  .ثمن پرداخته شده را به مشتري برگرداند
كلـي بعـداز تعيـين مـصداق و قـبض       اند كه فرقي بين مبيع معين و مبيـع          برخي بر اين عقيده   

نيست و مبيع كلي پس از قبض مانند موردي است كه مبيع از ابتدا معين بوده، بنابراين ضـمان بـر                     
گردد و بايع هم بايد ثمـن   شود و به ملكيت مالك برمي  با تلف، معامله منفسخ مي    عهده بايع است و   

  )80،،حاشيه المكاسبايرواني (.را برگرداند
باشد، چراكه در مبيع عين معين        ه مورد قاعده، مبيع عين معين مي      كنندبرآازطرف ديگر برخي    

عنـي نـدارد و مـصداق مـال         كند و تلف در مال كلي م        است كه تلف و عدم تلف موضوعيت پيدا مي        
 كلي باشـد   كه باشد و مبيعي كلي كه به قبض داده شده گرچه قابل تلف شدن است اما آن مبيع نمي             

) 40 تحرير المكاسب، كاشف الغطا، (وان  قاعده را در آن جاري دانست         ت يقابل تلف شدن نيست ونم    
شود بعد از قبض هـم         مي و همانگونه كه فقط در مبيع عين معين تلف قبل از قبض موجب انفساخ             

  ) 182 مكاسب،انصاري، (.فقط در عين معين قاعده جاري است
رسد با توجه به خلاف اصل بودن اين قاعده و اكتفا به قدر متيقن كـه مبيـع عـين                      نظر مي  به

معين است بايد نظر دوم را پذيرفت و در مبيع كلي كه دليلي بـر جـاري شـدن قاعـده درآن وجـود                        
  )470،،البيعخميني (.اري ندانست و ضمان تلف مال را بر مالك آن قرار دادندارد قاعده را ج

  
  مفهوم تلف-5

، تلف به آفات سماوي و حوادث خارجي است          مزبور رسدكه منظور از تلف در قاعده       به نظر مي  
شود، چرا كه در روايـات وارده لفـظ تلـف بيـان              و شامل اتلاف ازسوي طرفين يا شخص ثالث نمي        
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ي حـوادث     تلف به از بين رفتن يك شـي بـه واسـطه           . ا مفهوم اتلاف متفاوت است    شده است كه ب   
  )184انصاري،مكاسب،( .شود يم و تلف از سوي انسان اتلاف ناميدهشود  قهري گفته مي

شود و عقـد      ي آن خيارش ساقط مي       بنابراين اگر اتلاف از سوي صاحب خيار باشد، به واسطه         
قابل  يا شخص ثالـث باشـد،حق فـسخ صـاحب خيـار سـاقط                گردد و اگر از سوي طرف م        لازم مي 

 براي اخذ قيمت يا مثل مبيع به اتـلاف كننـده            كه اينشود و مخير است كه بيع را فسخ كند يا             نمي
   )527،قواعد عمومي قراردادها، كاتوزيان ؛185 ،همان(رجوع نمايد 

خص ثالـث يـا حتـي       ذكر است برخي از فقها در خصوص اتلاف مبيع از سوي ش            البته لازم به  
) 117 ،2 طوسي،المبسوط، (.دانند بايع نيز قاعده را  بدليل عموم عنوان تلف در اتلاف هم جاري مي             

 داننـد  دانند و قاعـده را فقـط در تلـف سـماوي جـاري مـي                اما مشهور فقها اين نظر را صحيح نمي       
  )23،88نجفي، جواهرالكلام،(

  
  معني ضمان در قاعده-6

ست كه مراد از ضمان در قاعده، ضمان ثابت شده قبل از قـبض اسـت                ظاهر كلام فقها اين ا    
كه انفساخ معامله يك لحظه قبل از تلف را در پي دارد و پس از قبض در زمان خيـارات سـه گانـه                        

شـود وسـپس عقـد بيـع          هم اگر مبيع تلف شد يك لحظه قبل از تلف وارد كيسه دارايي بـايع مـي                
 مخالف قانون ملكيت كـه تلـف از آن مالـك اسـت محـسوب                شود و با اين تعبير،قاعده      منفسخ مي 

اي قبل از تلف وارد ملك بـايع شـده و در ملكيـت او تلـف                   كنيم لحظه   شود، چرا كه فرض مي      نمي
  )183 مكاسب،انصاري، (.شده است

اند كه اگر مبيع در زمان خيـار تلـف شـود ،اگـر      البته كساني چون علامه در تذكره بيان داشته       
بنابراين خيار هـم    . شود  شود و اگر بعد از آن باشد بيع منفسخ نمي           شد بيع منفسخ مي   قبل از قبض با   

تواند براي مثل يا قيمت مبيع به بايع رجـوع كنـد و معنـي ضـمان در                    شود و مشتري مي     باطل نمي 
  )537 ،1،علامه حلي،تذكره (.قاعده هم همين است

 قائـل بـه انفـساخ باشـيم كـسي كـه             كه اين دو نظر با يكديگر دارد اين است كه اگر            تفاوتي
بايد مراجعه نمايد، در حالي كه اگـر        » من لاخيار له  «صاحب خيار است براي گرفتن ثمن معامله به         
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معني ضمان انفساخ نباشد بايد به مثل يا قيمت رجوع نمايد كه ممكن است تفاوت زيادي بـا ثمـن                    
   .معامله داشته باشد

ي ضـمان معاوضـي        چراكه برخي اين قاعده را ادامـه        نظر مشهور همان انفساخ معامله است،     
  .دانند باشد، مي ي آن انفساخ مي تلف مبيع قبل از قبض كه بدون ترديد نتيجه

همانطور كه بيان شد اين قاعده مخالف اصل و قاعده ملكيت است كه تلف بايد از آن مالـك                   
وع به ملك بايع يك ان قبل       محسوب شود و به همين دليل فقها با قايل شدن به انفساخ عقد و رج              

بنـابراين بهتـر اسـت قائـل بـه          ) 39 تحرير المكاسـب،  كاشف الغطا،  (.اند  از تلف،در توجيه آن برآمده    
انفساخ بوده و معني ضمان را انفساخ معامله دانست كه مخالف اين قاعده نباشد تا تلف مال در يـد                    

  )531، ارشاد الطالبزي،تبري (.ي ديگري نباشد مالك صورت گيرد و خسارت آن بر عهده
  
  »من لاخيار له«مراد از خيار در -7

قابل بحث است اين اسـت كـه مـراد از مـن لاخيـار لـه                  مزبور   ي ديگري كه در قاعده        نكته
شود كه او هيچگونه حق فـسخي در          بار مي » من لاخيار له  « چيست؟ يعني آيا ضمان در صورتي بر      

يع مستقر شده باشد يا منظور از اين كه خيار و حق فسخي             معامله نداشته باشد و از جانب او كاملاً ب        
  ؟.گانه شرط و مجلس و حيوان است نداشته باشد، فقط همان خيارات سه

اي صورت گرفت و در آن معامله براي مشتري خيار فسخ معامله تـا            به عنوان مثال اگر معامله    
شاهده شـد كـه بـايع هـم     سه روز شرط شد اما پس از قبض واقباض ثمن و مثمن عيبي در ثمن م              

ي   نيـست و ضـمان تلـف مبيـع بـر عهـده            » من لاخيار لـه   «حق فسخ معامله را پيدا كرد ديگر بايع       
گانـه     بگوييم گرچه بايع حق فسخ معامله را دارد، اما اين خيار از خيارات سـه               كه ايناونخواهد بود يا    

  ي اوست؟ شود و تلف بر عهده محسوب مي» من لاخيار له«نيست و بايع
لازمه انفساخ بيع بعد از تلف اين اسـت كـه موضـوعي بـراي                ممكن است گفته شود كه چون     

ماند و صاحب خيار بودن بايع با انفساخ معامله متناقض است، بـه ايـن جهـت            اعمال خيار باقي نمي   
  )82، المكاسب حاشيهشيرازي،(.بركسي كنيم كه هيچگونه خياري ندارد را حمل» من لاخيار له«بايد

  توان گفت پس از تلف مي قابل نقض است، چرا كه  رسد كه دليل گفته شده  مي اما به نظر 
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شـود در     ن خيـار هـم باطـل مـي        آشود و به تبع        مبيع همانند تلف قبل از قبض كه بيع منفسخ مي         
دهد و بنابراين در اين صـورت         شود و تناقضي رخ نمي      اينجا هم با انفساخ معامله خيار هم باطل مي        

  .گانه را ندارد كسي است كه خيارات سه ي ضمان بر عهدههم 
انفـساخ  » مـن لاخيـار لـه     «توان گفت كه ضمان     هم نباشيم مي  حتي اگر قائل به بطلان خيار     

ي او    معامله را درپي ندارد، بلكه مراد از ضامن بودن ضمان مثل و قيمت است و تلف مبيع برعهـده                  
كه حق گرفتن مثـل      نمايد، درحالي   كند و ثمن را رد        فسخ  تواند معامله را براساس خيار       است و او مي   

ي او بوده است را ندارد، همچنان كه خود مشتري هـم          يا قيمت  مبيعي كه ضمان تلف آن بر عهده         
  )82، حاشيه المكاسبشيرازي، (.تواند براي گرفتن مثل يا قيمت مبيع به بايع رجوع كند ابتدا مي

مـن  «اشد چراكه ظاهر كلام فقها و اطـلاق نظـرات آنـان             ب اما به نظر اين گفته  صحيح نمي       
 و  )83،حاشـيه المكاسـب   شيرازي، (.دانندكه هيچگونه خيـاري نداشـته باشـد        راكسي مي » لاخيار له 

همانگونه كه بيان شد در مورد  قاعده بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و قـدر متـيقن در اينجـا زمـاني         
د كه هيچگونه خياري نداشته باشد و اگر به عنوان مثـال            ي كسي قرار گير     است كه ضمان بر عهده    

مشتري حق فسخ معامله بر اساس خيار شرط را داشته باشد و بـايع هـم حـق فـسخ معاملـه را بـر                   
شـود و   محسوب نمـي » من لاخيار له« اساس خيار غبن يا عيب يا هر نوع خيار ديگري داشته باشد       

  .ضامن تلف مبيع نخواهد بود
  
  »تلف مبيع قبل از قبض« مذكور با قاعدهتعارض قاعده-8

مطابق ايـن   . ي تلف مبيع قبل از قبض است        يكي ديگر از قواعد معروف و مسلم فقهي قاعده        
 شود و فقها در اين      قاعده اگر مبيع قبل از قبض مشتري تلف شود از كيسه دارايي بايع محسوب مي              

  .برند را به كار ميهم تعبير به انفساخ حالت 
شود كه اگر مبيع درزمان  حق فسخ بايع  امـا قبـل از قـبض تلـف                      مطرح مي  السؤحال اين   

ي تلـف مبيـع قبـل از قـبض بـايع را               از يك سو قاعـده     كسي است؟  ي چه   شود ضمان آن به عهده    
داند و بين اين      ي تلف در زمان خيار مشتري را ضامن مي          داند و از سوي ديگر قاعده       ضامن تلف مي  

  در اين مورد راه حل چيست؟. آيد دو قاعده تعارض پيش مي
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كننـد ايـن تعـارض، تعـارض          اگر قائل به اين باشيم كه اين دو قاعده با هم تعارض پيدا مـي              
ي اوليـه كـه       بايد حكم به تساقط هردو قاعده داد و به قاعـده           باشد و   عموم و خصوص من وجه مي     

شـود   ي م ي مشتري فرض    دهبنابراين در اين موارد ضمان بر عه      .تلف از آن مالك است رجوع نمود        
باشـد متعـارض اسـت و قابـل       اقباض مي  صورت هم اين حكم با حقيقت بيع كه قبض  و           كه دراين 

  )44،مصباح الفقاههخويي، (.قبول نيست
ي تلـف قبـل       توان اين تعارض و تنافي را رفع كرد، چرا كه قاعده            اما با كمي تأمل و دقت مي      

 بـه قـبض داده شـده         ف در زمان خيار مخـتص مبيـع       ي تل   از قبض مختص به غيرمقبوض و قاعده      
؛ 205،  فقه الامام الـصادق   مغنيه، (.است و بنابراين هيچ منافات و تعارضي بين دو قاعده وجود ندارد           

  )185 مكاسب،انصاري،
اگر مشتري مدتي خيار فسخ داشت و در يد مـشتري            «)ع(توان قول امام     در اين خصوص مي     

را شاهد مدعي گرفت، چرا كه امام ضـمان بـايع را      » باشد    بايع مي   مبيع تلف شد ضمان آن برعهده     
  )99 قواعد الفقهيه،بجنوردي، (.است يعني بعداز قبض مبيع گرفته مشتري تصرف   فرع برتلف در زمان

تلـف در زمـان     «وارد بر قاعده    » تلف  مبيع قبل از قبض     «البته ممكن است گفته شود قاعده       
ل در تلف قبل از قبض امري عقلايي است،و بناي معاوضه  به قـبض             باشد، چرا كه انحلا     مي» خيار

و اقباض خارجي است و اگر معاوضه از اين قابليت خارج شود معاوضه لغو و غيرعقلانـي اسـت  در                     
ً  تـوان گفـت تخصـصا    كه مـي  اننچهم. باشد كه قاعده تلف در زمان خيار يك حكم تعبدي مي     حالي

  )100 قواعد الفقهيه،بجنوردي، (. تعارضي با هم ندارنداين قاعده از موضوع خارج است و
  
  حادث شدن عيب و نقص در زمان خيار -9

به عنوان مثال اگر در زمان خيار عيبـي         . باشد  مسئله ديگر حادث شدن عيب در زمان خيار مي        
  ؟خيرشود يا در حيوان حادث شد آيا خيار عيب هم براي مشتري ايجاد مي

 شود كه حتي اگر قائل به ايجاد خيار عيب  هـم شـويم منفعتـي                 ممكن است اين توهم ايجاد    
ي خيار حيوان     را به وسيله   تواند آن   براي مشتري ندارد چرا كه مشتري داراي خيار حيوان است و مي           

  .رد كند و نيازي  نيست كه خيار ديگري هم داشته باشد
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رد، امـا قائـل شـدن بـه     رسد گرچه مشتري خيار حيوان و حق فسخ معامله را دا    اما به نظر مي   
فايده نيست، چراكه خيار عيب مختص به زمان سه روز نيست و پـس از سـه روز                    خيار عيب هم بي   

روضـه  شـهيد ثاني،  (.توان قائـل بـه حـق دريافـت ارش هـم بـود       همچنين كه مي . شود  ساقط نمي 
  )321، 3،البهيه

ر متـيقن اكتفـا كـرد و        باشد يا بايد به قد     ضامن عيب ونقص هم مي    » من لا خيار له   «حال آيا 
  اورا فقط ضامن تلف دانست نه عيب ونقص؟

را ضـامن تلـف     » من لاخيار له  «كه قاعده تلف در زمان خيار را  قبول دارند، چون           اكثر فقهايي 
او يحـدث  «و مـراد از    )321 ،3،روضه البهيـه  شهيد ثاني،  (.دانند  دانند ضامن عيب و نقص هم مي        مي

اعم از فوت جزء يا وصـف        باشد،  كه يكي از دلايل قاعده مي      اندر روايت صحيه ابن سن    » فيه حدث 
  )185 المكاسب،انصاري، (.باشد مي

كه در مورد تلف گفته شد در مورد عيب و نقـص هـم جـاري اسـت و                    بنابراين همان احكامي  
 نوعي تلف وصف و نقـص تلـف جـزء اسـت بنـابراين بـه                  توان گفت عيب حادث     طور كه مي   همان

ي اوست و عيب حادث و        است، چرا كه تلف كل هم بر عهده       » من لاخيار له  « هطريق اولي بر عهد   
  )55حاشيه المكاسب،اصفهاني، (.باشد نقص حادث در زمان خيار هم ملحق به قاعده فوق مي

ممكن است اين ترديد ايجاد شود كه اگر عيبي در مبيع و در زمان خيار مشتري حـادث شـده                   
، چرا كه يكي از مسقطات خيار، حادث شدن عيـب   استخ اواين عيب  موجب از بين رفتن حق فس        

  .يا نقص در مبيع است
اما اين ترديد صحيح نيست، و در اين موارد عيب حادث مانع رد نيست، چرا كه ضمان عيـب                   

باشد و بنابراين مانع رد و سـاقط   مي» من لاخيار له« ي بايع و    و تلف و نقص در زمان خيار بر عهده        
  )3،322، روضه البهيهشهيد ثاني، (.ستشدن خيار سابق ني

  
  »الخراج بالضمان«سرايت قاعده در قاعده -10

كه منافع هر    معناي قاعده اين است   . ي الخراج بالضمان است     يكي ديگر از قواعد فقهي قاعده     
  خسارات آن است منافع هم  كه مسئول ي اوست وكسي كه ضمان آن برعهده كسي است جنسي ازآن
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  .از آن اوست
شود كه به عقد صحيحي شخص اختياراً ضمانت كند            فقط شامل موارد خاصي مي      ته قاعده الب

كه مشتري در بيع شرط ضامن تلف در زمـان     باشد، مانند اين    ءيا براساس عقد صحيحي ضامن شي     
باشد اما افـرادي چـون    ن او است كه ضامن ميآنمايي داشت از  باشد و اگر مبيع منفعت  و  خيار مي 

، قواعـد الفقهيـه   مكارم، (.باشند ولي منـافع از آنـان نيـست           ضامن شيء و تلف آن مي      غاصب گرچه 
باشد نه ضمان قهري ماننـد     و مراداز ضمان، ضمان جعلي و اختياري يعني پرداخت عوض مي          ) 312

هم ارجـاع بـه ايـن     ... و روايات وارده در باب شرط خيار و       ) 55تحرير المكاسب، كاشف الغطا، (غاصب
  )472 البيع،خميني،( .ملك هم بر مالك است  نما تابع ملكيت است وخساراتكه اين دهد و معني مي

اي ديگر معني  كرد به اين صورت كـه هركـسي  مالـك منـافع                   گونه ممكن است قاعده را به    
ضامن تلف آن هم محـسوب      ... ملك است حتي اگر مالك عين هم نباشد مانند مستأجر در اجاره و            

باشـد و نظـر اقـوي ايـن اسـت كـه               ظاهر كلام و روايات وارد شده مي      شود كه اين نظر خلاف        مي
دانـد   تأكيدي بر قوانين ملكيت است كه منافع را از آن مالك ملك مـي      » الخراج بالضمان « ي  قاعده

و چون مالك ضامن تلف عين است منافع هم از آن اوست و مقتضي قاعده اين است كه ضمان بر                    
،منيـه  ناييني-16 .حاشـيه المكاسـب،   اصفهاني،؛29،شيه المكاسب حايزدي، (.باشد  ي مالك آن      عهده
  )101، الطالب

شود و خيار فقط اين ملكيت را متزلـزل           طوركه بيان شد با عقد، ملكيت حاصل مي        حال همان 
ي مالـك     كند ،منافع از آن مالك است و ديگر آثار ملكيت هم جاري است و تلف هم بـر عهـده                     مي

ي طـرف     گانه مختص يكي از طرفين باشد، ضـمان بـر عهـده             ات سه است، اما در مواردي كه خيار     
، طـرف مقابـل كـه ضـامن تلـف           »الخراج بالضمان « ي  اما آيا براساس قاعده   . مقابل است نه مالك   

ي تلف مبيـع در زمـان         ي الخراج بالضمان در قاعده       قاعده اين كه است منافع هم بايد به او برسد يا         
  ماند؟ مالك باقي ميخيار جاري نيست و منافع در ملك 

شـود و بـه       ي مـوارد ضـمان جـاري نمـي          ي الخراج بالضمان درهمـه      رسدكه قاعده   نظر مي  به
همچنـين   )52، منيـه الطالـب  ناييني، (.تخصيص خورده است... ي تلف در زمان خيار  ي قاعده   وسيله
  آيد مي در » من لاخيار له« به ملكيت تلف مبيع يك آن قبل از توان گفت بر اساس قاعده، كه مي
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شود و چون انفـساخ بـه         گيرد و بيع از اين پس منفسخ مي         و بر اين اساس تلف بر عهده  او قرار مي          
ي الخراج بالـضمان را   ماند و حتي اگر قاعده كند منافع هم در ملكيت مالك باقي مي         گذشته اثر نمي  

حاشـه  يزدي، (.سـت ي تلف هم جاري بدانيم اثري ندارد و منـافع در ملـك مالـك بـاقي ا                   در قاعده 
  )30،المكاسب

جعلي و قراردادي مانندپرداخت ثمن در عقد صحيح         ضمان شد ضمان درمعني   كه بيان  همانگونه
» الخـراج بالـضمان   «ي  كه قاعده شود چرا   نمي   خيار شامل مفهوم ضمان درقاعده تلف درزمان      است و 

  .شود ردادي نميتأكيد كننده قوانين و قواعد ملكيت است وشامل ضمانات قهري و غيرقرا
  

   رويكرد حقوق ايران در خصوص قاعده-11
در خيـار  «:به اين صورت گنجانده است قانون مدني 435قانونگذار ايران مفهوم قاعده را در م    

مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شـود                      
  ».ي بايع است ص مشتري باشد تلف يا نقص به عهدهتخي مشتري است و اگرخيار م برعهده

ي بيان داشتيم قانونگذار هم نظر مشهور و اقـوي در             كه در خصوص قاعده    با توجه به مطالبي   
دانـد، پذيرفتـه اسـت و در ديگـر            را مختص خيارات مجلس و حيوان و شـرط مـي            فقه را كه قاعده   

گذار در اين ماده چنان است كه شامل تلـف ثمـن            ظاهر بيان قانون  . داند  خيارات قاعده را جاري نمي    
اندكه تفـاوت بـين ثمـن و          برخي بيان داشته  )  99، ،قواعد عمومي قراردادها   كاتوزيان (.شود  هم نمي 

 نسبت بـه ثمـن هـم جـاري          453مبيع اعتباري است و بدين جهت از نظر وحدت ملاك مفاد ماده             
بيان شد با توجه به استثنايي بودن قاعده و بـا            اما همانگونه كه     )558 حقوق مدني، امامي، (.شود  مي

 روايات وارده در خصوص قاعده فقط شامل مبيع شده اسـت بايـد بـه قـدر متـيقن                اين كه توجه به   
اكتفا نمود و بهتر است كه اين ماده را در خصوص ثمن جاري نـدانيم همچنـين كـه لفـظ صـريح                       

باشد و از ديدگاه      مثمن هم اعتباري نمي   و تفاوت بين ثمن و      .مشتري در اين ماده مويد مطلب است      
  .متفاوتند كه بيان آن خارج از موضوع اين تحقيق است) مبيع(فقها ثمن و مثمن 

اي به اجراي قاعـده در مبيـع كلـي             قانونگذار در اين ماده اشاره     كه ايني قابل ذكر ديگر       نكته
  ي قانوني رسد بايد قاعده و ماده مينظر  به مطالب گفته شده، به هتوجرو با يناالذمه نكرده است از في
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  .الذمه است جاري ندانيم را در مواردي كه مبيع كلي في
اي به آن نشده و ناچار بايد به مباني فقهي قاعده رجوع              از ديگر مسائلي كه در اين ماده اشاره       

كرد اين است كه اگر خيار مجلس و حيوان و شرط مختص مشتري باشـد، امـا بـايع هـم صـاحب                       
  ي جاري است و يا خير؟ چون عيب يا غبن يا تأخير ثمن باشد آيا قاعدهخياري 

قـدرمتيقن و   به استثنايي بـودن قاعـده و اكتفـا بـه          رسد باتوجه  در اين خصوص هم به نظر مي      
شد بايد قائل به اين باشيم كه مفـاد مـاده را جـاري نـدانيم و تلـف مبيـع بـر                        مطالبي كه قبلاً بيان   

» گانـه   خيارات سه «رساند و موضوع ماده       ه ظاهر اين ماده اين امر را نمي       باشد،گرچ  ي مشتري     عهده
باشد خواه طرف ديگر و بايع خيار ديگري داشـته باشـد،              گانه به مشتري مي     و اختصاص خيارات سه   

ي وارد است چرا كـه        خواه نداشته باشد و به همين جهت اشكال بر قانونگذار در توجه و بيان قاعده              
اگر يكي از طرفين خيار مجلس يا شرط يا حيوان داشـت و             «كه ه قاعده اين است   ترجمه و شرح ساد   

اگر يكي از طرفين خيـارات      «اين كه نه  » طرف مقابل خيار و حق فسخي نداشت، ضامن تلف است         
طور  و همان . م بيان شده است   .ق453ادهگونه كه در م    آن» گانه را داشته باشد ضامن تلف نيست        سه

كسي است كه هيچگونه خياري نداشته باشد و بيع از جانـب او             » ن لاخيار له  م«كه بيان شد مراد از    
  .هده او قرار گيردعامله را داشت، نبايد ضمان تلف بربنابراين اگر بايع هم حق فسخ مع. مستقر باشد
 گرچه قانونگذار صريحاً بيان نكرده است كه با تلـف مبيـع در زمـان خيـار                  كه ايني آخر     نكته

شود و مراد از ضمان بايع هم همين است، اما بـا توجـه بـه مبـاني                     منفسخ مي  مختص مشتري بيع  
ي ضمان معاوضي تلف مبيـع قبـل از           ه كه اين ضمان ادامه    ألكه گفته شود از جمله اين مس       مطالبي

در اينجا هم بايد قائل به انفساخ بيع يك آن قبل از تلـف            . قبض است كه انفساخ مبيع را درپي دارد       
  .مختص مشتري باشيمدر زمان خيار 

  
  :نتيجه گيري

كه قاعده خلاف قانون ملكيت است چراكه تلف و نقص هرمال بايـد بـر             اين توجه به اين با بنابر
گانـه   قدرمتيقن اكتفا نمود و فقط شامل خيارات سه ن بهآن محسوب شود بايد درتفسير     آ  عهده مالك 

ع كلـي و ثمـن قاعـده را جـاري           همچنين بايد در هنگام تلف مبي ـ      .شود مجلس و شرط وحيوان مي    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

ي ق
قوق

ي ح
فقه

ي 
رس

بر
لف

ده ت
اع

  .../
 

139  

كه مبيع به قبض مشتري رسيده است جاري است          كه قاعده فقط در مواردي     توجه به اين  با .ندانست
تلف مبيع قبل از قبض ندارد و قبل        «و شامل تلف در قبل از قبض نيست درنتيجه تعارضي با قاعده           

امـا پـس از     .را داشـته باشـد    اگر حق فسخ  عقد       حال بايع ضامن مبيع است حتي     هراز قبض مبيع در   
قبض مبيع اگر مشتري صاحب يكي از خيارات مذكور باشد و بايع هيچ گونه خياري حتي غيراز اين                  

 مـستقر باشـد ضـمان تلـف و          نباشد بيع از سوي او كاملاً     ...خيارات سه گانه مانند خيار غبن،عيب و      
  .نقص و عيب مبيع برعهده اوست

 قانون مـدني از     453گذار ايران هم درتدوين قانون در ماده         كه قانون  نكته قابل ذكر ديگر اين    
نظر مشهور تبعيت نموده است و فقط در خيارات سه گانه مجلس، شـرط و حيـوان  تلـف مبيـع را                       

را در اين ماده قانوني ذكر ننموده است كـه بايـد بـه               برعهده بايع قرارداده است اما درهرحال نكاتي      
  .مباني فقهي ان رجوع كنيم
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